
بین مردم شدند و چند نفر هم مقوّاهای بزرگ 
را به گردنشان انداختند و سر چهار راه ها رفتند. خیلی  را به گردنشان انداختند و سر چهار راه ها رفتند. خیلی  
از راننده ها با دیدن تبلیغات ساده و جالب بچّه ها 
خوششان می آمد و آدرس مغازه را یادداشت 
می کردند. خیلی ها هم همان جا می پیچیدند داخل 
کوچه تا مستقیم بروند به مغازه ی بابای امید. بابای 
امید هم، با خوش حالی به مشتری ها می رسید. 
خیلی زود کلی مشتری برای مغازه پیدا شد؛ آن قدر 
که داخل مغازه ی کوچک بابای امید 

جای سوزن انداختن 
نبود.
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